
 

 

 ( 36)قرآن، فصلت،وَ امِّا یَنزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزغٌ فَاستعَِذ بِاللهِ انَِّهُ هُوَ السَّمِیعُ العَلِیمُ 

 ( 97-98)قرآن، مومنون، رَّبِّ اَعُوذُ بکَِ مِن هَمزََاتِ الشَّیَاطِینِ وَ اَعُوذُ بکَِ رَبِّ اَن یَحضرُُونِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 ایران ویج

پیوند داشته است. در بلندای  (  Logos)  لوگوسیا همان     "خرد"و    (Episteme) اپیستمه    یا همان  "فرگشت دانش"ی  همواره شناخت با دو سویه 

نامد.  آن را اپیستمه می  (Michel Foucault)فوکومیشل  ای از دانش را به خامه کشیده است که  ی ویژه دمَان هر شهرگانی که آمده و رفته، رده 

های  گونه رده است؛ همان   دَمین در دَمین شناسیگویای بخشی از روزشمار    ،ی یک سنگهای فشرده گونه که لایه به زبان دیگر همان

ی دانش یا همان  به چشم یک رده   2√ توان به روزشمار  از این رو می   کُهن است.  ردانش به ویژه شهر شناسی گویای بخشی از روزشما

 ویج به شکوه آمده است. اپیستمه و لوگوس نگریست که در نخستین شهرگان بلند دَمین یا همان ایران

ای که  ی ایران گره خورده است؛ گزاره با روزنگار یازده هزارساله  2√  یی بلند ایران، از آن روست که گزاره ارزشِ پردازش به پیشینه 

ردپای    دهد. اگرچه برخی بر این باورند که و خَجکَ بالندگی اندیشه را نشان می بوده   ی قائمه(  )زاویه ایستاکی کُنجاندیشه  تراز باهم ارزش آن  

  های اهورایی سازه   ،های اوستایینبشتولی بُن   ( 6،  1393،    وزیا  ی تلیهوارد و)و سپس بین النهرین نمایان شده است  (  18-16،  1396)بلخاری،    در جیرفت  2√

دارند؛ خوانشی که بسی    2√گویای آن است که ایرانیانِ باستان، خوانشی دیرین از آشنایی با   و یادگارهای به جامانده از روزشمار کُهن

های اوَسِتایی، روزشمار  نبشت های اهورایی و بنُاست! نگارنده بر این باور است که با نگاه به سازه  النهرینبین فراتر از روزشمار جیرفت و 

پیش از زادروز مسیح است؛ روزشماری که سراسر پر از فرهنگ، دانش و هوش ایرانی است.    9000سال؛ بساکه     2000نه    2√پیدایش  

ها  نبشتولی نبایستی از بُن   گیتی استهای کُهن ی ایرانی بر دیگر شهرگانتازی اندیشههم گویای پیش -سال 4000-اگرچه همین اندازه 

  " ویجایران"هایی که بر زادگاه و زادروز هندزه در سرزمینی به نام  نبشت به سادگی گذشت؛ بُن  2√و یادگارهای به جامانده از پیدایش  

ها را  ی آنکه برخی پشینه-ترکیه    (Sanliurfa)یشانلی اورفهدر    (Gobekli Tepe)گوبکلی تپهدر دزفول و    چغُامیشکنند. شهرگان  پافشاری می

ای را در پی  گری ایرانیان است که ستایش هر بیننده های کوچکی از هندازه تنها نمونه -دانندالنهرین میتر از شهرگان جیرفت و بینبیش

گر دانش ایرانیان  نمایان  -رسدهزار سال می  11که به    – دَمین  ی بلند ایرانهای هندزی یافت شده در این دو بدنه، افزون بر پیشینهدارد. سازه 

 اند. را به نما آورده  2√ی است که شگفتانه

نهشت با قلمرو ایران دَمین داشته است؛ پهنایی  شناسان اندیشه پوشیده نیست که فراخی مهد هندزه و اوشتانه، پهنایی سترگ همبر پیشینه 

و سرزمینکه دربرگیرنده  بوده  نزدیک  و  ارمنستان، آذربایجان،  ی خاور دور  میانه،  قفقاز، آسیای  ترکیه،  اوکراین،  هایی چون روسیه، 

تاجیکستان، ازبکستان، گرجستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، میان رودان، خوارزم، دریای کاسپین، افغانستان، پاکستان، کشمیر، 

رات، عمان، قطر، اَریتره، اتیوپی، تونس، سودان، لیبی، اردن، مولداوی،  هند، چین، عراق، عربستان، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن، مصر، اما

 حرین، یونان، مقدونیه، بلغارستان، قبرس، کویت و خلیج فارس را با فرگشتی غرور آفرین در آغوش خود گرفته بود!  رومانی، آلبانی، ب



 

 

تباری که بیشتر زندگی  شناسِ آمریکادیرینه-(   Arthur Upham Pope)  ی دکتر آرتور آپهم پوپ،در بلندای شهرگان ایرانی جا دارد که از گفته

هایی میان پنج تا هشت هزار سال  روشن است که شهرگان ایرانی در سال"گوید: یاد کنیم؛ او می -ی ایران گذرانده بودخود را در پیشینه 

 کُهن، یادگارهای اوستایی و آزمون هایگار نهای به جا مانده از روزاز نویسه   (1948)کاوسجی کاتراک،  "پیش از زادروز مسیح آغاز شده است!

 های رُخ داده در رشتهگردد. پژوهشبه یازده هزار سال پیش برمی  آسه مندِ خرِدترین شهرگان هوشبنیان، پیداست که دورانه های دانش 

پیشینهها گوناگون  همی  ایرانمین دچون  شناسی  زبانشناسی،  فرهنگشناسی،  میشناسی،  نشان  و...  نخستین  شناسی  دیرینگی  که  دهد 

های آن، با آهنگ کُندی در  شهرگانی که ریشه    (1948)کاوسجی کاتراک،  ، درازنایی به بلندای یازده هزار سال دارد؛آسهشهرگان کُهن خرِد

 های کهُن گیتی را به نما آورد.  رخنه کرد و دیگر شهرگان و آمریکا آفریقا ،سراسر آسیا، اروپا

  گمان   بهاست کـه    به چم سرزمین پاک نژادان  "ویجایران"یا      "آریا ویج"  همان  "آتلانتیس"  یا  "بامی  سخونیرََ"شناسانبه باور دیرینه

است.    ه بـودزد مردمان پیشین  زبان  و کارآفرینی،  دانش   در فرهنگ،که    ؛ شهرگانیاستی روزگار کُهن  گمشده بزرگترین شهرگان  غرب  

یا قطب   "جهان  گاه رویینگرانی"نیز از آن یاد شده    "مجمل التواریخ و القصص"  نوشتار  که در  شهرگانخاستگاه این  (  9،  1395)فرشید راد،

  غربی و شمال ، شمالسوی جنوبه  ب   بندانهایی چون سیل و یخبحران  با نمودِمین  د این سرمردم    ،شناسانبه باور پیشینه  است.  بوده   شمال

النهرین  ی شمالی، فلات ایران، بینآسیا، اروپای شمالی،  اسکاندیناوی  ، آمریکـای شـمالی  هایی چون میندَو در سر  کرده   کوچدَمین    شرقی

ل، ماد، بین النهرین،  چون جیرفت، سومر، آسور، بابِ  بودگان بزرگیمردمانی که با آهنگی کُند، هم  (  9،  1395)فرشید راد،   و... ماندگار شدند؛

ی  روایی آن سه دامنهی فرمانای بوده که دامنه زمین به گونههند، مصر، چین و... را به نما آوردند. به گواه روزشمار کُهن؛ شکوهِ ایران

 و پیکان فرهنگ آن نیز تا ژرفای آمریکای شمالی رخنه کرده بود.( 25، 1349)کاوسجی کاتراک،آسیا، اروپا و آفریقا را درنوردیده 

ی  إنگاره ، همه و همه  شده   هـا گـذارده هـا و دشـتکـوه   ،که بر رودها  سانهمْهای  نام  ها و، گویشهانیایش ،  هاسروده   ،هاباورها، افسانه

إنگاره د کنمی  پشتیبانی  را  "نیای یکسان" به سوی  از یک ریشه  را  ها  انسان  یبوم همهزیستکه  ای  ؛  ایشان  بر کوچ همگانی  دانسته و 

ولی در  شده است    گوناگون  شمار،بیهای  در زیست بوم  با شوَندِ دگردیسی  ها که تبار انسان  . هر چندکندی یاد شده پافشاری میه گستر

کنند  را پشتیبانی می  " نیای یکسان" ی  بنیانِ فراوانی، نگره های دانشها و آزموننبشتبنُ  ای به نام ایران!اند؛ بُن ریشه ریشهناز یک بُ  نژاد

با چهار شاخه   ی روزنگارِ کُهن است که یاد آور نخستین قلمرو زندگی انسان ها است. چلیپا، نام پُرآوازه آن ارزترینیکی از ب "چلیپا"که 

  یادبودهای کـه در    "چلیپـا"نماد    اند.شده روان    ی بنیادینسویهسرچشمه گرفته و در چهار  یک کانون    که از  هایی  است؛ رودخانهرود  

؛ سرزمینی پرُ رمز هن و میان قطبـی اسـتسرزمین کُ  ماد ن  شود،دیده می  و اروپا   ،آمریکا  ، آفریقا، آسیا،ایران   ، چین  ، هند،  مایا  ،مصر،  روسیه

 (Swastika)"سواستیکا"،  "ی خورشیدگردونه"چون  های دیگری همشود نام ویج! چلیپا که  به نشان آریایی هم شناخته میو راز به نام ایران

های  آمیغ   و  "آب، باد، خاک و آتش"ی  هم دارد؛ نشانی که افزون بر رودهای چهارگانه، نماد گوهرهای چهارگانه   "ی مهرگردونه "،  

 آورد. است و آیین مهر و میترای ایرانیان باستان را به یاد می "سودا، صفرا، دم  و بلغم"چهارگانه 

های  پژوهش  ،مـیلادی نوشـته شـده   1883در سال    (William Warren)  "ویلیام وارن "  با تلاش که    "گهـواره نژاد بشری  ،قطب شمال"  یدیباچه

  آوردهای با تکیه بر دستهن و  کُ های  نبشتبُن ها و  افسانه با واکاوی   " وارن"به خامه کشیده است.    "نیای یکسان"یمینهدَای را در  ارزنده 

خُشکادی    سرسبز و آباد بشناساند؛هن قطبـی را  کُ  -ییا همان قاره - خُشکاد  تا  کوشد  می  ...مین شناسی، زیست شناسی، ستاره شناسی و  دَ

  شناسی میندَدر  وافر    هایبا پژوهشوارن  بودگانِ پس از خود را پرورانده است!  در خود نخستین شهرگانِ گیتی را جای داده و دیگر هم  که



 

 

قطب شمال    هایی مانند، ویژگیهااز بومیان آمریکا گرفته تا چینی  امروزی؛   شهرگانِآرمانی بسیاری از   گاهِزیسترسـید کـه    به این نگره 

تنها قطب شمال    ستیما بای"گوید:  و می  پردازدمی   "مین از مـردم پـر شددَچگونه  "  نوشتاردر   "کنت ساپورتا"ی  است. وارن به گفته  اشته د

 ( 33- 55،  1395)فرشید راد، ".کوچ کردند میندَ های دیگردامنه به   هاجا بود که انساناز همانچرا که  واکاوی کنیم را  نزدیک به آن هایو مدار

در  کـه    پردازدمی  - ی پیشین میوسندوره  -  ( Eocene)   "ائوسن"و    -دوره سوم زمـین شناسـی  –   ( miyosen) "میوسن"به  ی خود نوشتهدر  وارن  

که در قطب شمال پیدا شده بودند  سیری گیاهان گرم جانوران و  به فسیل نگاهیآب و هوای قطب شمال استوایی بوده است! وی با ها آن

که    شوند میدیده  جانوری و گیاهی    یادبودهای ناپذیری از  خدشه  هاییافته"گفت:  رسد که میمی  (Nicholson)  " سننیکل"پروفسور    یبه نگره 

 پردازدمی ( science)  "دانش"  نوشتاردر    ( Allen. Grant. Mr)  "نگرانـت آلـ"  یاو به گفته   ".است  بوده   همگی گویای گرمای بسیار زیاد قطب شمال

دانشمندان    ینگره . وارن  جانوری و گیاهی به جامانده از آن دوران را نشانی از آب و هوای استوایی قطب شمال دانسته بودهای  گونه   که

  که آورد. گیرا آنی خود میراستای گفتهرا در   (Heer Oswald)   "هیر   سـوالداُ" و    (Kerl)   "کـرل"  (Marquis)   "سیومـارک "چون    یدیگر

ی قطب شمال را باور  کیشان خود درباره ی همگفتهاست    پردازیوسواسی در نگره مین شناس  دَکه  (Leyll Charls Sir)     "سر چارلز لایل"

دیدگاه   بر  افزون  پژوهشمیندَدارد!  اینشناسان،  بر  دیگری  جزیره  باورند    گران  زِوَنُ"کـه  و  (Novaya Zemlya)  "ملیاایا 

مینی که روزگاری  دَاست؛ سر  که اکنون به زیر آب رفته  است   مین گمشده دَسرهـای  بخـشی از کـوه   ،در روسیه  (Spitzbergen)"رگیتزبِسپِاِ"

  -آنپیش از نابودی  -چه که انرژی گرمایی قطب شمال را  آنبه باور بسیاری از دانشمندان  فشانی بوده است!  های آتشانبانی از گدازه 

با گرمای خود هوای    ریختهبیرون می  یبـزرگ  هایآتش فـشان از    کههای گدازی  رودخانه بوده است؛ رودخانه   کـرده مـی  پشتیبانی و 

در ایسلند،    هم  . هنوز زمینی بوده و هست  . قطب شمال همواره جایگاه ماگما و فشارهای درونکرده استپیرامون خود را نیز گرم می

،  1395)فرشید راد،   برند.و حمام بهره می  برای گرم کردن خانه   هااز آن   کـه  شود دیده می  پرفشاری  های گرمآب   ،لند، و شمال اروپانکانادا، گری

45-43 )   

پایان سده از وارن  پس هجده سال    نزدیک تـیلا"نـام  ه  ب   دیگری  گرپژوهش  میلادی   19ی  ، یعنی در   Tilak)     "کلقمـان گنگـا دهـار 

Gangadhar Bal Lokamanyaدر نویسههند  (  نامای  وستان،  وداها"با  در  قطبی  نگارش خود،   (1903)تیلاک،    نوشت.  "میهن  از  پیش    تیلاک 

  ولی پس از آن به نگریست  وارن    یایده به    بدبینیبـا    نخست  . ویکرده بودبسیاری    هاینگارینامه و با وی    ه بود وارن را خواند  هاینویسه 

کردی جداگانه از  ا رویتیلاک ب! ساکن بودند شمال  سرودند در قطبرا می "وداریگ"مـانی که دَ ،رسید که هندوهای کهـن  سنجه  این

  " اوستایی" و   "ودایی"  های نویسهخود را بر    تنها پژوهش   بود؛ قطبی آورده    خُشکادِبر    بینان های دانش یافته   ، بسیاری  های سویه وارن که از  

بندان، نزدیک قطب شمال زندگی  خواهم روشن سازم که نیاکان ما روزگاری پیش از یخمن تنها می" او بسیار ساده گفت:    بسنده نمود.

های  با توجه به سروده "گوید: های ودایی و اوستایی میاو با اشاره به سروده  ".های ودایی و آریایی استکردند و گواه من تنها نویسه می

بـه کشورهایی    فرُُودین  های به مـداررفتن  با    سپسرا در قطب شمال سروده باشند و  ها  بایستی آن   هاگران آن سرایش  و اوستایی،  ودایی

 ".کوچ کرده باشند  یمانند هند امروز

کوتاه انجام  زمانِ هند باشد! چرا که در این سِند و یا همان   دمتواند برای سپیده در وداها نمی " اوشا"نیایش بلند بر این باور بود که  تیلاک 

به    وابستهها  شود و این نیایشتنها در قطب شمال دیده می  ،سی روزه   سپیده دمِکه    بر این باور بودتیلاک  !  شـدنی نیـست  آیین  ایـن همه 

که در   مردمانیرو اند. از اینرا داشتههای بلند نیایشخوانـدن ایـن   گاهِ و   کردندزندگی میمانی است که نیاکان آریایی در قطب شمال دََ



 

 

پرداختند و  می  "اوشا"بـه ستایش    ، هواایی با روشن  خویش   به نیاز روانی  بسته   ؛کننده چند ماه تاریکیِ خستهاز    پساند  مدارهای قطبی بوده 

روشن شدن آسمان  . وی بر این باور بود که ندشدمی( Ekashtaka)  "اکااکاشـت"یا همان بهـاری   نوروز و نخـستین روزِراه پس از آن چشم به 

سنجش در خور  بوده است.  ویژه    آیینی بوده و دارای    با ارزشبسیار  ها  یا همان آریایی  ی امـروز  هند   نیاکان   ی قطبی برا  هایمیندَسردر  

 چراییبـر جـای مانـده و  ایشناختهنا یگونه به   هاآییناین  از کوچ ایشان، گذشـت هزاران سال بابندان و از یخ  پس که آن استاندیشه 

است    ای و آیینِ ویژه خورشید همراه با سـلام    ، تابش نور قطبی  هایسرزمینامروزه هم در  که  ؛ شگفت آنآن بـه فراموشی گراییده است

  ( 288، 1395)فرشید راد،  .شودبرگزار میای به یاد ماندنیکه هر ساله با شکوه  

هن ایرانی  کُ  هاینویسه   بر این باور است که  و  از وداها دانسته  رساترتر و  اوستا را روشن  های نویسه  ، خود  نوشتار تیلاک در جای جای  

شاهنامه فردوسی و  "فـر در کتاب مرتـضی ثاقـبد. دارن  یهند ، ودایی های نویسه تری نسبت به سار گویش " اوستا"و  " شنهِ دَـنبُ  "ماننـد 

اشاره  بـا احترام گذارده و تیلاک   هاینبشت بنگوید به  سـخن مینبی  زرتشت ادروز و زادگاه حضرت جا که از زآن "فلسفه تاریخ ایران

در قطب شمال و یا مدارهای نزدیک  همه و همه  ییهای اوستاچنین سروده و هم   ییهـای وداسروده  "گوید:می " نیای یکسان"ی به نگره 

 ( 1387فر، )ثاقب  " است. ه شد پخش های کنونی هند و ایران سـروده شده و سپس در سرزمین آنبـه  

دم هـر  : آیا سپیده گویدداند میمیهند و ایران  ی امروز مرزهایبه   وابسته  های ودایی و اوستایی را که سروده  ای هگمان  در پاسخ به تیلاک 

های  این نیایش ؟! شود نگاشته  های بلندی سروده  چنـین  آن،  بـوده تـا بـرای  چنان با ارزشبـیش نیـست  شمُاری گاه که  هند و ایران  یروزه 

نیایش    از    باشد تا بتوان هزار آیـه فراخی وجود داشته    ماندَباید    ،خورشید  خزش نرمِهوا تا    تاریکی  یبازه کـه در  گویای آن است  بلنـد  

نیـست کـه ایـن همـه    بلند نبوده و  هند و ایران امروزی چنانوگرنه گذر شب در    !کرد  گویشرا    (Gavâm-ayana)  "ا  گاوام آیان"نام  ه  اوشا ب 

-نیـایش (Gavâm-ayana) "گاوام آیانا"آیینپیش از  (Aitareya Brâhmana)  "آیتاریــا براهمانــا"در  !گنجاند آنرا در  آیینقربــانی و  ،نیـایش

نیست  است   ـایی آمده ه آیه  هزار  از  نیایش!  که کمتر  شِآشوِ" به  ها که  این    خدایانی چون   بـه شود  شناخته می  (Shastra Ashvina)   "راـستِینا 

پایـانکند  میشاره  ا  (Ashvina)  " آشوینا"  و  ( ushas)  "اوشـاس"  (agni)،"آگنـی" نوید  می  ی که  را  روز  روشنایی  و  تایتیریا  "در    دهند. شب 

به این   های بالاگفتی انگاره همه  گذاریریلتیلاک بـا . شودمی اشاره  و قربانی دمسپیده پیش از  "ارسـتِ شِ"نیز به پایـان مراسـم  "سامهیتا

  که به ویژه آن  انجامد!به درازا  سی روز  دم آن چیزی نزدیک به  سپیده   بوم نیاکان امروزی بایستی درجایی باشد که زیستکه    رسدسنجه می

دمی که انگیز است؛ سپیده  دمی شگفتگویای سپیده  -های ودایی و اوستایی آمده در نویسه که-سر  به دور  دمسپیده  یگونهچرخ نوسانِ

 توان آن را در قطب شمال تماشا نمود.  تنها می

های  کنند؛ مانند نویسههای دیگری هم هستند که بر زندگی در قطب شمال پافشاری مینویسه هندی و ایرانی    هاینویسه   گراییافزون بر هم

که سه هزار سال پیش از  -های به جا مانده از شهرگان نورته چیکو در کشور پرو در قاره آمریکا  نویسهی! برای نمونه  یونانی و اروپای  کهن

 به زندگی نیاکان خود در قطب شمال پرداخته است! -پایه گذاری شده است زادروز مسیح

چرخد! برای نمونه  دم میی آسمان، خورشید و سپیده های کُهن ایرانی، هندی، یونانی و اروپایی همه چیز بر آسهکه در نویسه شگرف آن

که در    زیسته، بر این باور بوده میزادروز مسیح  ششم پیش از    یگرای یونانی که در سده فیلسوف ملطی  (Anaximenes)  ؛"ناکسیمنسآ"

که به قلم ( odyssey  ilyad)  "هیسدِیاد و اُیلِاِ“یـا در    ه است!همانند گردش کلاه بـه دور سـر بـودبه دور زمین  گردش آسمان    ،هنکُ  روزگار



 

 

برابری   شش ماه با   هر یک  که شودم برده مینا شب و روزی از سروده شده،   از زاد روز مسیح ی هشتم پیش شاعر یونانی در سده  "رمِهُ"

خبر    "جم"دیـداد در فرگـرد دوم، اهورا مزدا به  در ون  ندی در همین راستا به خامه کشیده شده است. همِ  ی سنجه  نیز   اوستا   درکند.  می

را  ی گاهپناه  )جمشید شاه(  مانی که جمدَبسازد. گاه پناه یا همان  "ر وَ" در راه است و برای رهایی از آن بایستی سختیزمستان دهد که می

ی  ؛ آن هم در بازه شددیده میو فرود خورشید    فراز   از آنبار  یکتنها  که    گذاردآن کار میسقف    ی را در هایه پنجر،  سازدمی  مین دَدر زیر  

 ساله!مانی یکدَ

به   نیاکان  بسیاربوم  بوم نیاکانِ هندی و ایرانی بساکه زیستنه تنها زیست  یابیم که مییونانی، اروپایی درکهن    های نویسهبا نگاهی  ی از 

 ! شودقطب شمال دیده می  های زیستیویژگی  ،های به جا مانده از ایشانکه در نویسه یونانی و اروپایی نیز قطب شمال بوده است؛ به ویژه آن

گذاشته    ی به جا  یادگارهای شیرینی  ایشان   ذهن و در  بوده    شگرفبـسیار  نیاکان امروزی    چشم  در   قطبی  های ویژگیاین  روشن است که  

  هایویژگی  ودایی و اوستایی که با   هایچند نویسه از نگاره   اند. برای نمونه به نموده   یبسیارفرسایی    ها قلمی آنجایی که درباره تـا    است؛

 شود:دارد اشاره می یخـوانمین قطبی همدَسر

 بلند.و یک شب  ک روزی 

 آسمان گاه گرانی گرِدماه و خورشید  ،ستارگان آسمان، گردش.  

 سر انسان گرِدستارگان، ماه و خورشید  آسمان، ردشگ.   

  آسمان گرداگرد دمسپیده گردش.  

  خورشید از جنوبخزش آرام .   

  روزه  50تا  30دم سپیده.   

 نام خدایان. به   بلندروزهای  و  هاشب گذاری   نام 

 ی تاریکی و روشنایی.های سال بر دو پایهبندی ماه رسته   

 ی تاریکی فراگیر قطبی.، ویژه نیایش صد شبانه 

که تنها جایی که خورشید  اند. چه آنکرده های قطبی زی میمیندَدهد که نیاکان ایران دَمین در سرهای بالا گفت نشان میی گزارشهمه

هایی که خورشید در گردا گرد آن مانند گویی شناور بوده و  به بالا و  های قطبی است؛ سرزمینسرزمین  آیدبه جنبش میدر موازی افُق  

   )مدار( ایدرجه؛ در چرخه 66.5  )مدار( ی های بالاتر از چرخهمیندَی سرشود. این پدیده از آن روست که همهپایین و پیش و پس کشیده می

 اند.درجه به دور افتاده  23.5، )محور(  یاند که از تراز فرود آمده بر آسهجا گرفته

 

 

 

 



 

 

 ی که جایگاهی  آتشآتش در دین زردشت را بایستی در زندگی نیاکان ایشان در قطب شمال جستجو نمود؛    ستایشدور از ذهن نیست که  

سان با گرمای  آتش در نزد ایشان یادآور انرژی، روشنایی، پاکی و پیراستگی است و به ایشان گرمایی هم  .ردداداشته و  خورشید    تراز باهم

ای  انگیزه بزرگ  ،  آتشو    خور  ستجوی جکشاند؛  نیمروز میآریـایی را بـه سـمت    نژاد   ی،قطب  بندان که یخ  روزگاریدر    د.یبخشخور می

وَ سَبِّح بِحَمدِ رَبِّکَ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وَ قَبلَ  )ی وچَک  مایهاز نگاهی قرآنی نیز، ایرانیان باستان درون  بود تا مهر و آذر را ستایش کنند.

از فراز و فرود آفتاب، خدای خویش را می  ( 39)قرآن، ق،    (الغرُُوبِ بودند و پیش  یافته  به خوبی  به  را  پنگان قطب شمال  ستودند. دمَان و 

 ( 46، 1387فر،)ثاقب خوبی به ایشان آموخته بود که خورشید تا چه اندازه ارزشمند است.

ی روزه   100که نشان از گذر    "سده "گرفتند؛ جشنی به نامکه برای آن جشنی سترگ می  با ارزش بوددم خورشید چنان در نزد ایشان  سپیده 

اوشای  "یـا    "اوشـنگ"و    داده  خورشیدی   ی هالهجای خود را به روشن  ی تاریکیچالهدر آن، سیاه   سده روزی است کهیخبندان داشت!  

 داد.اهریمن تاریکی را شکست می، "شب شکن

 بــسی بــاد چــون او دگــر شــهریار          هوشــنگ مانــد ایــن ســده یادگــار  ز                                

 جهــانی بــه نیکــی از او یــاد کــرد            کــز آبــاد کــردن جهــان شــاد کــرد                                  

شناسی دانست تا نمود  داد ستاره آورده شده ولی بایستی آن را یک روی   "سده "پیرامون  های گوناگونی  فسانه ا  روزشمار کُهن، اگر چه در  

با افسانه  است  هماهنگ  قطبی  جایگاه به    شخورشید و رسیدن  جُنبشبا    بیشتر  ،! چرا که سده چند افسانه نه  جشن سده    به زبان دیگر.  و 

است؛ روزشماری که اکنون چرایی و چگونگی آن از یاد رفته    دَمین  روزشمار کُهن ایرانفرهنگ فرَوَهَری ایرانیان در  ی  آشـکار کننـده 

بهمن"سده در  جشن    است! افروختن آتش    "دهم  با  و  استبرگزار میهر سال  نور  و آمدِ  تاریکی  یادآور رفتِ  که  گیرا آن.  شد که 

پادشاهی  اند؛ جشنی که گزارش آن در تا چند صد ساله پیش نوشته  ایـن جـشن برگزاری ، ازیـزیردگَ  چون بیرونی، بیهقـی، روزنگارانی

 آمده است. نیز  آل زیار و مغول ،خوارزمشاهیان  ،سلجوقیان ،غزنویان

تراز با نمودِ  گاهی همی کُهن ایرانی دارد؛ جایگاه دیگری در اندیشهکه یازدهمین ماه از روزشمار مزدایی است، جای  " بهمن"شگفتا!  

ی ایرانیان باستان  در نگره   . امشاسپندان  ؛شودانگاشته می   یهای ایزدچون خویی از خویکه هم  "خرِد"نمودی به نام  آغازین آفرینش!  

همان خرِد است که نخستین نمود پرفروغ ایزدی است. شگفتی این باور زیبای ایرانی در آن است که زندگی این سویی ایشان    "بهمن"

ی سیاه شب برای ایرانیان  جا که نمود خورشید در پرده تراز با نگرش فراسویی ایشان به آفریننده و آفرینش است. از آندر قطب شمال هم

ی  همانی شگرفی با اندیشهکه این ی دانش ایزدی را یافته بودند؛ نمودی  باستان بسیار گوارا بوده است به سادگی نمود خورشید خرِد در پرده 

اول ما خلق الله  "ی  شود همان انگاره نامیده می  "بهمن" ن گوهر هستی که در باور امشاسپندانی  یاسلامی داشته و دارد. درخشش نخست

ای که  انگاره   (62-39،  1398)بلخاری، را به خامه کشیده است؛    "الواحد لا یصدر عنه الا الواحد"ی  ی اسلامی است که انگاره در اندیشه   "العقل

آرشِی چند    "بهمن" ی  ی واژه مایه که درونکند. کوتاه آنپافشاری می  "خرِد"ی هستی از کانونی یگانه به نام  پارچهبر نمود دیبای یک

 دهد.  ی ایرانی اسلامی را پوشش میکرانی از اندیشهی بیی آن گستره بازه است که هر بازه 



 

 

 به جای فلسفه  اوشتانه ی گزینی واژهجای

هزار سال پیش و در گویش  ای که آوایش آن را بایستی در یازده دارد؛ به گونه  " فلسفه"ی  ای بس فراتر از واژه پیشینه  "اُوشتانه"ی  واژه 

برگرفته    -چون فیلسوفآن هم- های ی فلسفه و زیرسویهمردمان قطب شمال یا همان ایرانیان باستان جستجو نمود. پوشیده نیست که واژه 

ناسازگار    در هازمان اندیشمندان،   که با کاربردِ امروزی آن   ،بالا دوهزار و پانصد سالهای دستاست؛ واژه   "فیلوسوفیا"ی یونانی  از واژه 

به چمَِ    "فیلوسوفیا"گوید.  آن چیز دیگری می  -یا همان معنای-  شناسند در حالی که آرشِمی  "چه بودی"است. امروزه فلسفه را با چمَِ  

که آوایشی ایرانی و  ی اُوشتانه افزون بر آنخوانی ندارد. ولی واژه هم   " چه بودی"  وایش ای است که با آناسانْ واژه   " دار دانشدوست"

نخستین، نمود، دانایی، روشنایی،  "هایی چون  واژه ن که با گلگِدارد. چَمیِ زیبا و هم   " بودیچه"خوانی بیشتری با چم  کُهن دارد؛ هم

نهشت است. اُوش یا اُوشاس افزون بر  هم  " بهمن، خورشید، خاور، پگاه، آتش، هوش، جایگاه، برتر، فراز، ژرف، جاوید، انسان و آستانه

نیز هست؛ پیشدادی که به گمان برخی نخستین     - هوشنگ-داد ایرانی  مین است نام نخستین پیشدَآن که نام بسیاری از شهرهای خاور  

 را به همراه آورده است.   "جاویدان خرِد"به نامِ    پیامبر ایرانی بوده و نوشتاری

ویج  درست با روزشمار ایرانیان باستان یا همان ایران  (Homo sapiens)ها  یا همان هموساپینس  "خردمند"های  که روزشمار زندگی انسان زیبا آن

های  نبشت بندانی که در بُنگردد؛ یخبندان دمَان برمیهزار سال پیش و پس از واپسینْ یخ ها به یازده ی هر دوی آنخوانی دارد. پیشینههم

را بایستی همان مردمانی دانست که در پهنای     (Homo sapiens)  های خردمندچون اوسِتا به آن اشاره شده است. به زبان دیگر انسانایرانی هم

دم  نامیدند. ایشان سپیده می  "اوُش  "دم خورشید بساکه نمود خرِد در نیاد هستی را  اند؛ مردمانی که نه تنها سپیده کرده مین زیدَکُهن ایران 

شمار یازدهمین برُج کیهانی خود را به نام خرِد یا همان بَهمن  پنداشتند و گاه ی آفرینش میدر برگه  ،چون نمودِ نور خرِدخورشید را هم

که نخستین نمودِ خورشید پس از تاریکی قطب شمال بود، نخستین  ایرانیان باستان افزون بر آن   نگاه در    -خرِد  یا همان  -ن  نگاشتند. بهَممی

  " الواحد لایصدر عنه الا الواحد"و    "اوّل ما خلق الله العقل"همانی شگرفی با  ای که این ی هستی هم بود. انگاره نمود آفرینش در دامنه

 دارد. 

دانست و هم پاسخی   "چه بودی"دیگری از  گشتِپارسی هم ،تواناز آن روست که اُوش را می "بودیچه"با  "اُوش"ی گرایی واژه هم

ها از گذشته تا کنون و از کنون تا آینده، همه و همه به نمودِ آغازین  ی پدیده همه  "بودیِچه"که  دانست؛ چه آن  " بودیچه "گون برای  هم

شود  گفتند. اُوش که در زبان پهلوی به روشنایی ترگویه میانجامد؛ نمودی که ایرانیان باستان به آن اُوش میی هستی میخرِد در برگه

دارد که گویای همنهشتیِ موشکافانههم با هوش  نیز  اندیشه ای  با  اُوش  اندیشه  گرایی  به سوی چه است؛  را  ها  بودیِ پدیده ای که ذهن 

خرِد و  -  ی ذهن هم هست! و این هر دو ی هستی است بساکه نمود خرد در برگهکشاند. به زبان دیگر اوُش نه تنها نمود خرد در برگهمی

  " اوُشتانه"ی ایرانی  ی یونانی فلسفه، واژه ی پر نغز فلسفه را به خامه کشد. آری، زین پس رَواست که به جای واژه مایه تواند درونمی  -هوش

  هستند   "روشنایی، خرد و هوش" ی  که نه تنها هویداکننده   ایدو واژه را جایگزین کنیم؛    "اُوشمند"  ی پرُباری فیلسوف، واژه و به جای واژه 

ایرانی بوده که بسیاری از دانشمندان   اندیشمندی نام  " هوشتانه" ! به گواه روزشمار کهُن استنام یکی از اندیشمندان ایرانی  یادآوربساکه 

)اعتصامی،    بودند!  آموخته  اوهایی چون کیما، هندزه و فلسفه را از  یونانی چون فیثاغورس، سقراط و افلاطون در نزد او شاگردی کرده و دانش
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  " هوشـنگ "نـام  های کُهن،  نویسهدر  قطب شمال پدید آمده است!    درست در راستای زندگیِ   "هوشنگ"یا    "اوشنگ"ی  واژه که  گیرا آن 

است. از این رو در دین زردشت،    "روشنایی"و  "هوش"است آرشِ دیگری از پیشداد ایرانی نخستین  که نام افزون بر آن  "اوشـهنگ"یا 

نام    "دمانسپیده "یا همانگاه  اوشهننمازِ   شناختهبا  واکاویِمی  اوشهنگ  با  سپیده   شود.  ایزدبانوی  در    " ساوشا"  ی نویسه  ا بکه    ،دم نام 

  "روشنایی"ها گویشی دیگر از  بریم که همگی آنبه این سنجه پی می  ،در اوستا  "گاه وشهن"ا  و  "اشـا"  چون هـایی  نـامو نیز    آمده؛  وداریگ

 . دانسته است Usha زیر را از ریشه هلندی و  انگلیسی ،ژرمنی ،های یونانیودا و اوستا، واژه شناسی ریگواژه نیز در  تیلاک است.

 Greek Eos        

 Aurora 

 Lithuanian Auszra 

 Teutonic Asustrô and Anglo 

 Saxon Eostra  

  گریک اوس، وابسته به یونان باستان، زبان پیشین اهل یونان. با پسوند ائوس با چم سپیده دم 

 یونانی روم باستان و برابر با ائوس  دمه دسپی  آورورا؛ نام الهه . 

 ی رودهای اوکئانوس در آسمان طلوع  ی خود در لبهائوس در اساطیر یونانی، تجسم شخصیت سپیده دم، که هر روز صبح از خانه

   نمود.ی نور خود تاریکی را از شب پاک میکرد و با اشعهمی

 های زیادی با زبان انگلیسی کُهن دارد.نگلو، زبان قدیم توتنی از نژاد قدیم آلمانی که شباهت ااند   سوستروآک ینوتات   

   انگلیسی باستان:    -آسترایستر یاEastre   [ae:aster ] Eostre ,   [e:ostre  ].    آلمانی باستانOstara    الهه  "،  "ستاره "با چم

های ژرمنی است نام  که نام یکی از ماه . یک الهه ژرمنی)انگلیسی، آلمانی، هلندی( است که افزون بر آن"دختر بهشت"، "سپیده دم

 جشنواره عید پاک نیز هست.  

شود  میشـرق آمده است.    چمَبه  هم    "اوشستر"که  افزون بر آن  شـده اسـت.  برگردانده   "روشنی"  هنیز در زبان پهلوی ب   "اوش"و    "هوش" 

ا  بـ  " بامهوش"در زبان فارسی  که  . گیرا آناستگرفته شده    "دیگـستراننده سـپی "  چمَِواژه بـه  ناز همین بـُ  نیز   " اوشیدر" واژه  گفت که  

از واژه    " اشعه"یا    "شعاع"هایی ماننـد  یا واژه   "سیاه و سفید"  چمَِدر عربی به    " اشهب"دور نیست واژه    درخشان آمده است.   آرشِ بامداد 

هایی کده ده   ،هاآن ماننـد    تهـران و  نزدیکیدر    "اوشان"در مازندران،    "یوش"در تویسرکان،    "هوش"وستاهای  ند. رگرفته شده باش  "اوش"

بُ   قرقیزستان و در دره باستانی فرغانه   خَجکَترین  دورانهشـهری در  که شگفت آن  .ها به کار رفته استدر آن  "اوش"واژه  ن هستند که 

بـا    نهشت هم  یایهتواند ریشه می  نیز   درخشش   با آرشِ   shine هایی مانند واژه   لاتیندر  شود.  می  شناخته  "اوش"وجود دارد که با نام  

 . است نیز آرِشی در خور اندیشه  کریتسهوش در فارسی با اوش در ساننهشتیِ  هم . داشته باشد "اوش"

از زبان بسیار کهن سانسکریت  از واژه   ی هند  ایرانی و   های  با آرش ِاست؛ واژه سانسکریت  کَرتَه گرفته شده و   "خود سازه "ی سامس 

است. نگره نوینی بر این باور است که زبان    "زبان خدایان"دیگر از    ایترگویه شود که  نیز گفته می  "دِواباگا"شود. به این زبان  شناخته می

که وابستگی بسیار زیادی به زبان اوستایی دارد. این نگره با  ی ایران و به ویژه جیرفت شکل گرفته است. افزون بر آنسانسکریت در دامنه

   شوند.ی مرزی سِند و جیرفت در قلمرو ایران کُهن بارگذاری میکه دامنه شناسی هماهنگ است به ویژه آنهای زمینیافته



 

 

 را دارد.  "فلسفه"ی یونانی گذاری با واژه ای است که توانایی جایی کهن و پرخامهواژه  " اوشتانه"ی پربار که واژه کوتاه سخن آن
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